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  چکیده  

ام کسـانی برمـی     ،با نگاهی به تاریخ زندگی سـخنورانِ اندیشـمند   وده اسـت          بـه نـ خـوریم کـه زیسـتن آنهـا متفـاوت از دیگـران بـ
کـه هـر کـس از پنـدار خـود سـخنی دربـارة آنـان بگویـد          اسـت  هاي شخصـیتی باعـث شـده     و این تفاوت برخاسته از پیچیدگی

ــی آن ــۀ ایــن   هــاو امکــان شــناخت حقیق ــد. از جمل ــراهم نیای ــاریخ ادب فارســی، صــادق هــدایت در   کســانف دورة معاصــر در ت
کـرده اسـت. هماننـد    بیـان   شهـای  هـايِ حاصـل از تفکـرات خـود را در داسـتان      هـا و شـوریدگی   ها، سرگشـتگی  است که پرسش

هــاي فکــري و شخصــیتی را در روزگــار گذشــته   ایــن اندیشــمند در ادب تــازي، ابــوالعلاء معــريّ اســت کــه همــان پیچیــدگی  
اي از عقایــد  هــاي گنوســی (= آمیــزه ا و باورهــا تحــت تــأثیر اندیشــههــ بخشــی از ایــن اندیشــه مکــن اســتم .ســتبــوده ا دارا

دینــیِ یهــودي، مصــري، بــابلی، یونــانی، ســوري و ایرانــی) شــکل گرفتــه باشــد. پــژوهش کنــونی بــر آن اســت کــه     –فلســفی 
ــد   ،هــاي گنوســی برخــی از همــین باورهــاي مشــترك فکــري برخاســته از اندیشــه   ــون، همانن ــه و مرقی ــت، مزدکی چــون مانوی

 ـ     ان، اجتنـاب از خـوردنِ گوشـت و توج ه گیـاه  دوري جستن از زنـ خـواري، بـاور بـه رنجبـار بـودنِ زیسـتن و آمیختگـی تـن          ه بـ
  و جهان به شرارت را آشکار سازد.
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  مقدمه

اي متمــایز در میــانِ دیگــر  اش چهــره یکــی از شــعراي بــزرگ عــرب کــه بــه دلیــل اندیشــه و شخصــیت ویــژه
ــت.    ــريّ اس ــوالعلاء مع ــرب دارد، اب ــخنورانِ ادب ع ــالس ــاریخ ولادت او را س ــام   363 ت ــرةّ ش ـــ .ق در مع ه

ــد. نوشــته ــن خلکــان  ان ــا، ج ؛ حمــوي، بــی113: 1، ج1992(اب ــا شــداو در چهارســالگی  )180: 3ت و بعــدها از او  نابین
شـاید بتـوان نابینـایی    ) 129: 3تـا،ج   (حمـوي، بـی   .نابینـایی خـود سپاسـگزار اسـت    خـاطر   شنیدند که خـداي را بـه  

گیــري در زنــدگی، زنــدان دیــدنِ دنیــا،  چیــدة او دانســت؛ گوشــهایــن شــاعر را آغــازي بــر زنــدگی و افکــار پی
بـا   .سـت ا هی بـه زنـان از جملـۀ گونـۀ زیسـت متفـاوت او      تـوج  خـواري و بـی   رقّت بـه حـال حیوانـات، گیـاه    

ــی  ــت م ــن  کمــی دقّ ــوان ای ــدگی را ت ــیوه زن ــران ش ــتان نویســانِ معاصــر ای ــادق  ،و در یکــی از داس ــی ص یعن



خنور را در دو نقطـۀ متفـاوت زمـانی، مکـانی، زبـانی و نـژادي بـه هـم         هدایت نیز دیـد؛ خصایصـی کـه دو س ـ   
  زند.   پیوند می

ــانواده  ــدایت در خ ــادق ه ــال   ص ــه س ــد، ب ـــ .ش 1280اي ثروتمن ــال    .ه ــد و در س ــا آم ــه دنی ــران ب در ته
ــران بازگشــت و       1300 ــه ای ــد ب ــال بع ــه س ــتاده شــد و نُ ــه فرانســه فرس ــر ب ــراه دانشــجویانِ دیگ ــه هم ــه ب ب
ــان پهلــوي آموخــت و   1315. او در ســال پرداخــتاوتی هــاي متفــ شــغل بــه هندوســتان رفــت و در آنجــا زب

در همــان جــا رمــانِ بــوف کــور را بــه چــاپ رســاند. پــس از آن نیــز آثــار بســیاري منتشــر کــرد و در عرصــۀ  
اي کــه آثــارش بــه چنــدین زبــان ترجمــه شــد. او ســرانجام در  بــه گونــه ؛داســتان نویســی بــه شــهرت رســید

  )198:1376(یاحقی  .در پاریس خودکشی کردهـ. ش.  1330فروردین 
؛ را بســنجدي دو شخصــیت هــاهــاي فکــري و باور پــژوهشِ پــیش رو بــر آن اســت کــه برخــی هماننــدي 

هـایی منثـور و بـه زبـان فارسـی نمایـان کـرده         داسـتان  هـاي خـود را در   دو شخصیتی که یکی از آنـان، اندیشـه  
ا فـارغ از ایـن تفـاوت     ؛عربـی و بـه زبـان   است و دیگـري بـه شـعر     هـاي ظـاهري، در بطـنِ گفتـار و رفتـارِ       امـ

؛ یعنـی  ردوآ هايِ همسـانی یافـت کـه ایـن اشـتراکات آنهـا را در یـک نقطـه گـرد هـم مـی            توان ویژگی آنان می
ــه ــده     اندیش ــی خوان ــینِ گنوس ــه آن را آی ــن ک ــی که ــایی از آیین ــا و باوره ــابراین    ه ــت؛ بن ــته اس ــد، برخاس ان

  غاز دربارة این آیین اندکی سخن گوییم.  ضروري است که در آ
  

  آیین گنوسی، ابوالعلاء و هدایت 
ــوس ــانی  1گن ــاس از واژة یون ــیس در اس ــه 2گنوس ــت     ب ــده اس ــذ ش ــت، اخ ــتن و معرف ــايِ دانس ــار  .معن (به
آن را دانــا و داننــده و پیــروِ  3خــوریم کــه مــري بــویس بــر مــی zānendدر واژگــانِ مــانوي بــه واژة  )74:1384

ــینِ گنوســی ــت  4آی ــرده اس ــزارش ک ــویس  ؛گ ــابراین،  )103: 1975(ب ــوس بن ــا  گن ــتن ب ــايِ دانس ــه معن و  -zanب
dan- ریشـه اسـت؛ چنانکـه     هـاي ایرانـی هـم    در زبانxšnā        در فارسـی باسـتان بـه معنـاي دانسـتن و شـناختن

ــادة مضــارعِ آن    ــت و م ــکریت ، در سن-x?naدر اوســتا   -dānāاس و فارســی  -ĝnō، هنــدواروپایی jnā–س
بــه معنــی دانســتن در پیوندنــد. واژة  گنــوس و گنوســیس،همگــی بــا  ،)182: 1953 5کنــت( išnāsو  -dānمیانــه 

ــده اســت      ــلاق ش ــان اط ــانی و مانوی ــه م ــه ب ــت ک ــتیک اس ــادلِ گنوس ــاً مع ــز دقیق ــدیگ نی ــدیق/ زن ــار  .زن (به
355:1385(  

                                                        
1 . gnos                              2 . gnosis                                     
3 . Mary Boyce                  4. Gnostic 
5. Kent 
 
 



اي  اصـطلاحی اسـت کـه در صـدر مسـیحیت رواج یافتـه اسـت، امـا پیشـینه         گذشته از معنـايِ لغـوي، گنـوس    
دینـیِ یهـودي، مصـري، بـابلی، یونـانی، سـوري        –اي از باورهـاي فلسـفی    تـر دارد. گنوسـیس آمیـزه    بس کهـن 

ا برداشـت مردمـان مصـر، سـوریه        و ایرانی اسـت کـه یونانیـان تعبیـري عقلانـی و فلسـفی از آن داشـته        انـد، امـ
ــران، تع ــوده اســت و ای ــانی ب ــه و ) 187.الــف:1387پــور  ؛ اســماعیل17:1388(هالرویــد  .بیــري عرف ــین گنوســی پای آی

کـه   )78-94:1388(هالرویـد،   بنیـانِ مکـاتبی چـون والنتـین، مرقیـون، مـانوي، منـدایی، اُرفـه، دیصـانیه و ... اسـت          
باورهـاي گنوسـی بـدین    شـود. اهـم    هـاي گنوسـی دیـده مـی     هـاي هماننـدي در میـانِ ایـن فرقـه      تقریباً ویژگی
  ترتیب است:  

ــتگاريِ انســان    1 ــراي رس ــام نیســت، بلکــه در آن ب ــی و اله ــۀ وح ــر پای ــا ب ــین گنوســی تنه ــلاش  .آی ــا ت ه
آموزنـد کـه پـس از رهـایی و رسـتگاري، دیگـر بـار بـه جهـانِ روح کـه از آن بـه             هـا مـی   شود. گنوسـتیک  می

آیـد   اري بـه مـدد آگـاهی بـر وحـی بـه دسـت مـی        اند، بازگردنـد. البتـه رسـتگ    عالم مادي هبوط و سقوط داشته
گنوسـتیک آن اسـت کـه     بنـابراین تـلاشِ هـر    )75:1384(بهـار   ؛شـود  هـا حاصـل مـی    و این آگاهی با انجام آیـین 

دنیـاي مـاده اسـت،     با دستیابی به آگاهیِ برخاسـته از اعمـالی دینـی، بـه رسـتگاري کـه همـان بیـرون شـدن از         
  نائل شود. 

وجـود   در دیـدگاه آنـان، تعـارضِ بسـیاري میـانِ دو خـدا       .رهـایی از دنیـا تأکیـد دارنـد    ها بـر   . گنوستیک2
آفـرین. خـدايِ متعـالی از چنـان      یـافتنی نیسـت و دیگـر، خـدايِ جهـان      ؛ یکی خـداي ناشـناخته کـه دسـت    دارد

  شوکتی برخوردار است کـه بـه هـیچ روي در شـأن او نیسـت کـه بـه سـاخت جهـانِ مـادي دسـت بیـازد. آن            
تــر از خــداي  اي پــایین مرتبــه آفــرین اســت کــه در گیــرد، خــدايِ جهــان رینش جهــان را بــر عهــده مــیکــه آفــ

آنچــه  ،بــر ایــن بنیــان) 75:1384: بهــار 188الــف: 1387(اســماعیل پــور  .متعــالی قــرار دارد و همــان اهــریمن اســت
ه بـه شـرّ اسـت.    و آمیخت ـ یسـت در جهان مجالِ بروز یافته، از آنجـا کـه آفریـدة دسـت اهـریمن اسـت، خیـر ن       

پندارنـد کـه بـه     چالـۀ آفـرینش مـی    بـارترین سـیاه   تـرین و شـرارت   از همین جاست که گنوسـیان جهـان را تیـره   
ــرده   ــوذ ک ــادانی در آن نف ــاگزیر شــرّ و ن ــان اســت ن ــد. مــیمعــادلِ شــرّ و جهــل را و اصــلاً جه ــد  دانن (هالروی

55:1388(  
تـن آدمـی نیـز کـه جـوهري      ) 279.ب: 1387پـور   عیل(اسـما  ،. از آنجا که مـاده شـرّ اسـت و زاینـدة شـرارت     3

مــادي دارد، گــوهرِ جــان را کــه عناصــرِ روشــنایی را در خــود دارد، محبــوس کــرده اســت؛ بنــابراین جــان و   
ــوهر (=   ــک گ ــه از ی ــن ن ــد ēwgōhrت ــدا گوهرن ــه ج ــري   judigōhr(= ) ک ــنایی و دیگ ــر روش ــی سراس )؛ یک

وســتیک وظیفــه دارد کــه خــود را از زحمــت تــن و  پــس هــر گن) 88: 1975(بــویس  ؛تمامــاً خشــم و آز اســت
ــه       ــت ک ــین روي اس ــد. از هم ــت، برهان ــهوت و آز اس ــدة ش ــاریکی دارد و پدیدآورن ــاس در ت ــه اس ــالم ک ع

  گوید: یی گنوستیک می مانوي



āfrīd kū bōxtag bawāh ke man grīw bōžāh až widang. )106همان: (   
    ).نفس مرا از زحمت رهایی بخشدتواند رستگار شود و  خجسته باد آن که می (=

هـاي   انجـام اعمـال و آیـین    گـاه در  –چنانکـه پـیش از ایـن گذشـت      –. اما رهایی از تـن و جهـان مـادي    4
شـود؛ اعمـالی کـه دسـت کـم از پـرورشِ جهـانِ مـادي کـه آمیختـه بـه             اند، حاصل مـی  بخش خاص که آگاهی

سـت کـه از هـر چـه باعـث تـداومِ جهـان مـاده         کنـد. بـر هـر گنوسـتیکی ا     شرّ و نادانی اسـت، جلـوگیري مـی   
و آمیخــتن بــا او را ســببِ دوري از حقیقتــی  گــرفتنشــود، اجتنــاب کنــد؛ بنــابراین آنهــا امــوري چــون زن  مــی
کننـد کـه ایـن امـر نـه بـر پایـۀ         دانند که در پی آنند. بـه همـین دلیـل بـه شـدت از امـور جنسـی حـذر مـی          می

شــود و بــه گســترش  ه ســبب بــه دنیــا آوردنِ ارواح بیشــتر مــیقــوانین اخلاقــی، بلکــه از آن جهــت اســت کــ
شـمارند، غـذا    هـا نـه تنهـا امـور جنسـی را مـذموم مـی        رسـاند. گنوسـتیک   جهان که معادلِ شرّ است، یاري مـی 

ویـژه   آنـان بـه   )85:1388(هالرویـد   .کننـد  خوردن و نوشیدن را سـبب ضـعف و عجـز روحـیِ آدمـی تصـور مـی       
؛ چــرا کــه عــلاوه بــر تقویــت تــنِ کننــد تأکیــد مــیاجتنــاب از آن  رو بــ داننــد خــوردنِ گوشــت را ناپســند مــی

شــود و از آنجــا کــه کُشــتن امــري اهریمنــی اســت، آن را مــذموم   مــادي، باعــث کُشــته شــدن حیوانــات مــی 
هـا خودکشـی را نیـز     برخـی گنوسـی  کـه  البتـه ذکـر ایـن نکتـه درخـور اسـت        )46: 2536(مردان فرخّ  .شمرند می

ــتگاري ــراي رس ــزاج ظلمــت  ب ــاده و م ــالم م  ــ از ع ــی آن ت ــزِ اهریمن ــردهرآمی ــد ویج ک ــتانی  .ان : 1، ج 2003(شهرس
277(  

اي، مبــانیِ تمــام  هــا بــه گونــه ایــن ویژگــی. تــرین باورهــاي گنوســی اســت آنچــه پــیش از ایــن آمــد، مهــم
 ـ   هـاي گنوسـی شـناخته شـده     هایی است کـه بـه عنـوانِ گـروه     فرقه تـوان   ت در آنچـه بیـان شـد، مـی    انـد. بـا دقّ

ــز     ــه نی ــد. ایــن نکت ــوالعلاء و هــدایت دی ــدگی اب ــۀ زن ــد و گون ــا عقای مطابقــت برخــی باورهــاي گنوســی را ب
است کـه نگارنـده بـه هـیچ روي بـر آن نیسـت کـه ایـن دو سـخنور را در حـوزة تفکـري گنوسـی              ان ذکرشای

ــمعرفــی ک ــا مــدعی باشــد آنهــا خــود  د ن یــن باورهــا را اي از ا انــد، بلکــه تنهــا گوشــه را گنوســتیک شــمردهی
ــاخته   ــان س ــان نمای ــردار آن ــار و ک ــت  درگفت ــی اس ــه م ــذیري  ک ــوان آن را تأثیرپ ــت؛   ت ــاه دانس ــايِ ناخودآگ ه

گونـه کــه ممکـن اسـت فــرد یـا قـومی بــه دیـنِ جدیـدي بــه طـور آگاهانـه روي آورد و آن را بپــذیرد،           همـان 
  ولی ناآگاهانه بینشِ کهن خود را نیز حفظ کند.  

 ـ هـاي کهـن، چـون     هـاي گنوسـی بـا آن ریشـه     لِ طـرح اسـت کـه چگونـه اندیشـه     اکنون این پرسش نیز قاب
میراثی بـه ادیبـانی چـون هـدایت و ابـوالعلاء رسـیده اسـت؟ حقیقـت امـر آن اسـت کـه هـدایت، آنچنانکـه از              

اي  هـاي باسـتانی ایـران کـه گوشـه      هـا و آیـین   شـود، بـا اندیشـه    آید و در زنـدگی او نیـز دیـده مـی     آثارش برمی
ســت و از آن تــأثیر گرفتــه اســت؛ بــوده ا شــکل داده، آشــنا –کــه از ادیــان گنوســی اســت  –از آن را مانویــت 

ــورِ او را    ــوف ک ــگران، ب ــه یکــی از پژوهش ــان   «چنانک ــایی و عرف ــدیم آری ــب از شــک ق ــتانی مرک ــبِ داس قال



ــی ــی » ایران ــیف م ــد توص ــاحقی  ؛کن ــون محم    )198: 1376(ی ــانی چ ــه کس ــت ک ــادآوري اس ــتۀ ی ــدم و بایس دمق
؛ دولتشــاهی 350 :1349 (مقــدم .انــد خــواهرزادة هــدایت، از دلبســتگیِ او بــه آیــینِ مــانی ســخن گفتــه ،دولتشــاهی

ــد گفــت کــه او در معــرهّ  )596 :1379 فیــروز ــذیري ابــوالعلاء بای ــارة چگــونگی تأثیرپ ــا درب شــهري کوچــک  ،ام
در شــامِ قــرن چهــارم و  )115: 1ج، 1992(ابــن خلکــان  .در شــام بــه نزدیــک حمــاه و شــیزر متولــد شــده اســت 
تـرین   نـد. مهـم  ا سـته زی هـاي گونـاگونِ اسـماعیلی مـی     حتی تا به امروز (مقصود سـوریۀ امـروزي اسـت) گـروه    

نامنــد و گروهــی آنــان را از اعقــاب  انــد کــه خــود را موحــدون مــی هــا، فرقــۀ دروزیــه یــا درزیــان ایــن فرقــه
ــی  ــی م ــن ایران ــاجران که ــی از  مه ــاور گروه ــه ب ــد. ب ــد و آراء    دانن ــأثیر عقای ــر ت ــروه زی ــن گ ــدگان، ای پژوهن

ه: ؛ نیـز  129: 1388(هالرویـد   .هـا هسـتند   گنوسی کـه محـتملاً    گفـت تـوان   مـی  )35-38ب: 1387پـور   اسـماعیل  ر.ك. بـ
هـاي گنوسـی داشـته اسـت؛ بـه       کـه افکارشـان ریشـه    بـوده اسـت  اسـماعیلی  غـلاة  ابوالعلاء تحت تأثیر عقایـد  

شــاهد مکاتبــاتی هســتیم کــه میــانِ ابــوالعلاء و یکــی از فــاطمیون بــا عنــوانِ   الادبــا معجــمخصــوص آنکــه در 
ی   .انـد  صـورت گرفتـه اسـت و هـر دو یکـدگر را بـزرگ داشـته        الـدعاة  داعی از سـوي   )194: 3تـا، ج   (حمـوي، بـ

  توان باور به تناسخ را دید: هاي ابوالعلاء می دیگر، در اندیشه
ــن یحلـّــک بعــــدي       لیَـــت شـَــعري عمـ

  
   )1(أقیام لصالحٍ ام قُعود؟

)242: 1، ج1999(معريّ     
  ).کند، نیکوکار است یا بدکار دانستم آن کس که پس از من در تو حلول می کاش می (=

باور به تناسـخ و حلـول در اعتقـادات اسـماعیلیان، بـه ویـژه در میـانِ دروزیـه نیـز شـایع و متـداول اسـت             
تحــت ســیطرة آراء گنوســی بــر آنــان   مکــن اســتکــه م )103: 1384خســرو ناصر ر.ك. بــه:؛ نیــز 439:1386(حلبــی 

هــا و از جملــۀ آنهــا مانویــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه نیوشــاگان (=   شــکل گرفتــه باشــد؛ چنانکــه گنوســتیک
مبتدیان در دین) کـه سسـت اعتقادنـد، بایـد آن قـدر بـدین جهـان بازگردنـد تـا نـوري کـه در آنـان اسـت، در              

بیــان ایــن نکتــه نیـز ضــروري اســت کــه برخــی  ) 90:1384؛ بهـار  141:1385ســن  (کریسـتن  .عـالمِ نــور فــانی شــود 
کـه بایـد دقـت داشـت ایـن عنـوان بـراي مانویـان بـه کـار           ) 142: 3تـا، ج  (حمـوي، بـی  اند  ابوالعلاء را زندیق گفته

هرجـا سـخن از مـانی اسـت، صـفت       فارسـنامه در  )2(گفتنـد.  رفته و مـانی را زنـدیقِ (= زنـدیک) اعظـم مـی      می
ــت    ــده اس ــراه ش ــا آن هم ــدیق ب ــن .زن ــی  (اب ــارة     )89و  87: 1385بلخ ــه درب ــفت زنادق ــوان و ص ــین عن همچن

ابوریحــان زندقــه دانســتنِ ایــن دو دســته را از آن روي و رفتــه اســت  باطنیــه) نیــز بــه کــار مــی اســماعیلیه (=
 –انـد   کـه پیـروانِ مـانی    - أویـلِ ظـواهر بـه مزدکیـه    توصـیف خداونـد بـه صـفاتی، و در ت    در «داند که آنـان   می

ی  » .باشـند  شبیه و مانند مـی  هـایی   تـوان در افکـار ابـوالعلاء، باورهـاي گنوسـتیک      بنـابراین مـی   )312:1389(بیرونـ
  چون مانویان و اسماعیلیان را دید.



ــر    ــأثیرِ آن ب ــا آرايِ مهــم گنوســیان و چگــونگیِ ت ــس از آشــنایی اجمــالی ب ــون، پ ــوالعلاء و هــدایت، اکن اب
کـلام و خلُـق و خـوي ابـوالعلاء معـريّ و صـادقِ        هـاي مشـترك در پیونـد بـا ایـن آیـین را در       توان ویژگی می

  هدایت پی گرفت.  
  

  بحث و بررسی 
  .دوري گزیدن از زنان 1

 ــ یکــی از اعتقــادات گنوســی ــان اســت. در مانویــت کــه از جمل ــه ههــا دوري جســتن از زن هــاي گنوســی  فرق
گاه خـوبی بـه زنـان وجـود نـدارد. مـانی بـر آن اسـت اگـر کسـی بخواهـد بـه دیـن او درآیـد، در               دیـد است، 

کنـار ســرکوبی شــهوت، حـرص، تــرك خــوردنِ گوشـت و شــرب خمــر، بایـد از ازدواج و زن پرهیــز کنــد و     
ــا نیســت، مــی  ــر ســرکوبی شــهوت و ازدواج توان ــه حراســت از   اگــر ب ــد و ب ــد در گــروه نیوشــاگان درآی توان

و  زایــش ،ظــاهراً علّــت اجتنــاب مانویــان از پیونــد خــانوادگی )26:1387(ابوالقاســمی  .دیــن بپــردازد برگزیــدگانِ
ــات ــات و غلّ ــی   کشــتن نبات ــدگار و حــامی دنیــاي جســمانی را اهــریمن م ــان آفری ــد و  آن اســت کــه آن پندارن

(مـردان فـرخّ   . دسـت اهـریمن اسـت    معتقدند هر چیز و هـر کـس کـه موجـب آبـادانی جهـان مـادي شـود، هـم         
نیـــز  )3(هـــاي دیگـــر گنوســـی مثـــلِ مرقونیـــه در فرقـــه )158: 1388؛ هالرویـــد 37: 1387؛ میرفخرایـــی  46: 2536

  )280: 1، ج 2003(شهرستانی  .توان اجتناب از مناکحه و ازدواج را دید می
نیـز  هـا در دوري جسـتن از زن دیـده شـد، دربـارة ابـوالعلاء و صـادق هـدایت          آنچه در باورهـاي گنوسـی  

انـد. ابـوالعلاء زن پـاك     تـوان دریافـت کـه از جـنسِ زن بیـزار بـوده       کند. از فحواي کـلام هـر دو مـی    صدق می
  بیند: شناسد و زن را عامل همۀ شرور در هستی می در جهان نمی

ــمٍ    ــرٍ ظلـــ ــئنَ بشِـَــ ــمِ جـــ   ألات الظلّـــ
  

تظَلَِّماتهنَناَ مقَد واج و  
)169: 1، ج1999(معريّ     

    ).کنند شوند و بدترین فساد را تولید می رو می هزیبایان متظلمّانه با مرد روباین  (=
ولـیکن هنگـامی بـه     ،کنـد  زن آتشـی اسـت کـه از دور دلفریـب جلـوه مـی      : «گویـد  مـی و در جاي دیگـر بیـان   

  »:سوزاند روي، می نزدیک او می
ــد     ــن بعیــ ــن مــ ــران تحســ ــی النیــ   و یحرقن الاکف اذا لمسنه    هــ

)363: 2(همان، ج  
 .داد گزیــد و تنهــایی را برتــري مــی دوري مــی ازدواجدیــد و از  صــادق هــدایت نیــز زنــان را خیانتکــار مــی

ــدة شــرّ   هــدایت )20:1364(دســتغیب  ــوالعلاء زن را ایجــاد کنن ــۀ اب ــه مثاب ــز گــویی ب ــد؛ او در داســتانِ  مــی نی دی
انــد.  بـا هـم دوسـتی داشـته     کنـد کـه از کـودکی    همـایون و بهـرام را نمایـان مـی     ،گـرداب، داسـتان دو دوسـت   



ولـی بـراي    ،شـود  هـاي بـدري و همـا دارد. بهـرام دلباختـۀ همسـرِ دوسـتش مـی         دختري بـه نـام   همایون زن و
ــورزد، خودکشــی مــی  ــد و امــوالش را بــه همــا آنکــه بــه دوســتش خیانــت ن ــرِ همــایون مــی ،کن بخشــد.  دخت

شــود و او را مــتّهم بــه خیانــت  مــیظنـین  همـایون از ایــن اقــدامِ بهــرام و شــباهت همـا بــه بهــرام، بــه بــدري   
ــی ــن اتّ  م ــس از ای ــدري پ ــد. ب ــی  کن ــرك م ــرش او را ت ــراه دخت ــه هم ــام، ب ــدتی در   ه ــس از م ــر پ ــد. دخت کن

-25:1346(هـدایت   .میـرد  کنـد و مـی   آید، ولـی بـه واسـطۀ سـرماي هـوا سـینه پهلـو مـی         جوي پدر برمیو جست
14(  

ــه نمــایش گذاشــته  واقعــه ــن داســتان ب ــه صــادق در ای ــهاســت اي را ک ــه گون ــان ســخن   ، ب ــانِ هم اي بی
شـود،   رو مـی  بـه کنـد. زنـی کـه بـا دوسـت همسـرش رو       ست کـه زن را مایـۀ فتنـه و شـرّ قلمـداد مـی      ا ابوالعلا

جرا و سـخنانِ ابـوالعلاء ایـن گفتـۀ     ایـن مـا   .گـردد  شود، و همـه چیـز ویـرانِ آن شـیفتگی مـی      مرد شیفتۀ او می
  کند: می متبادرذهن به مانویان را 

če ōn-iš kōr ud karr kird. ) 100: 1975بویس(  
   ).(= انسان به وسیلۀ آن زن، کور و کر کرده شد

دانــد؛ درســت ماننــد  مثــل را جنایــت مــی کــه او تولیــداین بایــد گفــتنکتــۀ دیگــري کــه دربــارة ابــوالعلاء 
ــی    ســخنِ  ــت م ــر، جنای ــري بهت ــه تعبی ــا ب ــریمن ی ــا اه ــه تناســل را همدســتی ب ــانِ گنوســی ک ــد.  مانوی پندارن

او معتقـد بـه اعتقـاد حکیمـان بـود کـه       «خلکان دربـارة ابـوالعلاء و اعتقـادش در ایـن مـورد نوشـته اسـت:         ابن
) 115: 1، ج1992خلکــان  (ابــن» .گفتنــد: ایجــاد فرزنــد و راهــی کــردنِ او بــه جهــان، جنــایتی در حــق اوســت مــی

انـد: ایـن جنایـت پـدر مـن       بـر قبـر او ایـن بیـتش را نوشـته     «ابوالعلاء از پسِ خود فرزندي به جـا نگذاشـت و   
چنانکـه دربـارة صـادق هـدایت نیـز      ) 115: 1(همـان، ج  » .است بر مـن، و مـن ایـن جنایـت را بـر کسـی نکـردم       

  ماند.بدانیم، هیچ گاه ازدواج نکرد که از او فرزندي به جا  می
  

  خواري و رقتّ نسبت به حیوانات  . پرهیز از گوشت2
کـه از   )4(خـواري اسـت. دربـارة مـزدك     هـا، دوري گزیـدن از گوشـت    هـاي گنوسـی   یکی دیگـر از پرهیزگـاري  

 ـ اسـت بـوده  و خشـونت  انـد کـه او دشـمن کشـت و کشـتار       ، آوردهاست پیروانِ مانی بوده ت داشـت  . بایـد دقّ
ــز مــیکــه مانویــان حتــی از کشــتن جــانوران   کردنــد. آنــان خــوردن گوشــت حیوانــات و آزار رســانیدن   پرهی

دانسـتند. یکـی از مـواردي کـه فرشـتۀ       کـه ذرات نـور در آنهـا پنهـان اسـت، حـرام مـی        بـا ایـن بـاور   بدانها را، 
گویـد آن اسـت کـه از خـوردن گوشـت       وحی خطاب بـه مـانی در هنگـام برگزیـده شـدنِ او بـه پیـامبري مـی        

ــد  ــاب کن ــم .اجتن ــتن26  :1387ی (ابوالقاس ــن  ؛ کریس ــی 142: 1385س ــار 37: 1387؛ میرفخرای ــی  )308: 1385؛ به در متن
  خوانیم: هاي آن می خواري و زیان مانوي که ناقص است، دربارة اهریمنی بودنِ گوشت



sidīg kū dudmand bawēd. tasom kū gyān rēman bawēd. panzom kū āwarzōg abzāyēd. šohom kū 
zūrwāž bawēd. ud haftom kū ō wasān wadbrahm bawēd.   )57: 1975(بویس 
(= ســوم آنکــه نــادان ســازد. چهــارم آنکــه جــان را پلیــد کنــد. پــنجم آنکــه شــهوت را بیفزایــد. ششــم آنکــه   

  )  .آبرو کند دروغگو سازد و هفتم آنکه بسیاري از مردمان را بی
 اشـود. آن دو ب ـ  بـه وضـوح دیـده مـی     خـواري در رفتـار و آثـار صـادق و ابـوالعلاء      پرهیز کردن از گوشـت 

کردنـد. ابـوالعلاء آنچنانکـه از منـاظرات او بـا       حیوانات مهربـان بودنـد و غـذاي خـود را از گیاهـان تـأمین مـی       
بنـد بـوده اسـت. دربـارة او      شـدت پـاي   بـه  نخـوردن گوشـت  آیـد، بـه    شخصی بـه نـام ابـن ابـی عمـران برمـی      

اد کـه بـراي او جوجـه بپزنـد. چـون نـزد او آوردنـد، او آن        یـک بـار بیمـار شـد. پزشـک دسـتور د      «انـد:   نوشته
جوجــه را نــوازش کــرد و گفــت: تــو را ضــعیف یافتنــد، پــس تــو را کشــتند، وگرنــه چــرا بــا بچــۀ شــیر ایــن  

ــتند  ــل را روا نداش ــی  )5(».عم ــوي، ب ــا، ج (حم ــی  ) 125: 3ت ــوالعلاء را م ــار اب ــن رفت ــوي    ای ــق و خ ــوان در خلُ ت
ایشـان بـر خـود مـاهی را حـرام کـرده و جوجـه        «انـد؛   هـاي گنوسـی بـوده    فرقـه  هنیز دید که از جمل )6(صابئین

ــرام نموده ــد.]را ح ــی » [ان ــارا      )295: 1389(بیرون ــود و نص ــانِ یه ــدي می ــابئان عقای ــی، ص ــخنِ مقدس ــابقِ س مط
 ـ  )230: 1، ج1386(مقدسـی   .انـد  داشته ت داشـت کـه پرهیـز از خـوردنِ گوشـت در میـانِ مسـیحیان، بـه         بایـد دقّ

زیســته اســت) بــه شــدت رواج داشــته اســت.  ر دمشــق (= قلمرویــی کــه ابــوالعلاء در حــدود آن مــیویــژه د
و چـه   )41: 1389(پورجـوادي  انـد   دمشق مکانی است که مسـلمانان بـه طـور مسـتقیم بـا نصـارا در تمـاس بـوده        

اســلام  بسـا ابـوالعلاء نیـز از آنــان در مـورد پرهیـز از خــوردنِ گوشـت و دوري جسـتن از زنــان کـه از صـدر         
  )7(تأثیر پذیرفته باشد.) 52: 1389پورجوادي( ،شد به منزلۀ رسوم رهبانانِ نصارا پنداشته می

خــواري و  ســت. او بــراي تشــویق دیگــران بــه گیــاه ا نیــز هویــدا هــدایتمهربــانی بــا حیوانــات در رفتــار 
(ع) ایـن سـخن امـام علـی     در آن  و نوشـته اسـت   خـواري  فوایـد گیـاه  کتابی بـه نـام    ،از خوردن گوشت پرهیز

ــت  ــرده اس ــل ک ــات : «را نق ــابر الحیوان ــونکم مق ــوا بط ــدایت » لاتجعل ــته   )40: 1342(ه ــاب نوش ــۀ کت و در مقدم
چیزخـوار. ظـاهراً انسـان     خـوار و همـه   خـوار، گوشـت   انـد: گیـاه   حیوانات را به سـه دسـته تقسـیم کـرده    «است: 

ــی    ــی م ــوم معرف ــتۀ س ــزء دس ــودش را در ج ــی  خ ــا م ــد. م ــم ا نمای ــت و  روی ــفه و طبیع ــوم فلس ز روي عل
ــات    مشــاهدات علمــی و غیــره نشــان بــدهیم کــه او بــه خطــا رفتــه اســت و خــوراك ســالم و طبیعــی او نبات

  )8(همان: » .است
خـواري و تاریخچـۀ آن، و رابطـۀ اخـلاق و      خـواري، گیـاه   در ایـن کتـاب دربـارة مضـراّت گوشـت     هدایت 

نویسـد:   ی سـخنانی نقـل کـرده اسـت. در جـایی مـی      خـواري سـخن گفتـه اسـت و از قـول بزرگـان فرنگ ـ       گیاه
دانند کـه اخـلاق، علـم و رفتـار و عـادات اسـت؛ و خـوراك یـک عنصـر بـزرگ زنـدگانی اسـت کـه               همه می«

تــأثیر انکارناپــذیري در اخــلاق و روش انســان دارد. مثَــل اســت بــه فرانســه کــه گویــا از کانــت گرفتــه شــده،  



ایــن مطلــب عــین حقیقــت اســت ...  .بگــویم کــه هســتی خــوري، بــه تــو گوینــد: بــه مــن بگــو چــه مــی مــی
ــی    ــر م ــار تنف ــات اظه ــتار حیوان ــیم از کش ــاغورث حک ــی   فیث ــدن آن را نم ــت دی ــرده و طاق ــت ...  ک آورده اس

ــی     ــان م ــودش نش ــور خ ــاب جمه ــون در کت ــگ و       افلاط ــدایشِ جن ــبب پی ــوانی س ــوراك حی ــه خ ــد ک ده
» .کنـد، تـا درنـده و جنگجـو بشـوند      جـویز مـی  ریزي ما بین مـردم اسـت و آنهـا را تنهـا بـراي سـربازان ت       خون

  )64و 63(همان: 
  . مشکل زیستن و باور داشتن به شرارت تن و جهان 3

و او اسـت  جهـانی کـه در آن تقـدیر آدمـی رقـم خـورده        کـه  انـد  ها پیوسته به ایـن موضـوع اندیشـیده    گنوسی
ــا او، مــرگ اســت بــی هــیچ مشــورتی بــه ایــن جهــان آورده شــده   ــدون مشــاوره ب کننــد،  اش مــی را بهــرهو ب

اهــریمن اســت و او نیــز  ســاختهجهــان مطلــوبی باشــد؟ از ســوي دیگــر، جهــانی کــه   چگونــه ممکــن اســت
هـاي مـانوي    خوشـی او را در ایـن جهـان تـأمین کنـد؟ در اسـطوره       مکـن اسـت  دشمن آدمی اسـت، چگونـه م  

، )8(یعنـی زروان  ،انويآمده است: آنگاه کـه شـاهزادة تـاریکی بـه سـرزمین نـور کـه جایگـاه خـداي بزرگـیِ م ـ          
خوانـد. وي بـا پـنج فرزنـد خـود بـه سـوي         تازد، خـداي، مـادرِ حیـات و او هـم انسـانِ نخسـتین را فرامـی        می

خورنـد و بـه دسـت     تـازد ولـی انسـانِ نخسـتین و فرزنـدانش شکسـت مـی        شهریارِ تـاریکی (= اهـریمن) مـی   
انســانِ مقهــورِ شــود کــه آیــا  رح مــیمطــ حــال ایــن پرســش )59: 1386(بنونیســت  .شــوند دشــمنان بلعیــده مــی

ــی  ــریمن م ــود      اه ــه وج ــدبینی ب ــان، ب ــدگاه مانوی ــوش دارد؟ در دی ــان دل خ ــه جه ــد ب ــه اتوان ــتم  ب ــا خ ینج
ــراي شــود. پــس از آن شکســت، خــداي مــانوي   نمــی ــرینش  ب ــر اهــریمن، آف ــاع از ســرزمینِ خــود در براب دف

سـازد. روحِ زنـده (= مهـر ایـزد)      لّـی مـی  دهـد: او نریسـف، بـانِ اعظـم و روح زنـده را متج      دیگري انجـام مـی  
بخشـد؛ سـپس اقـدام     بـرد و انسـانِ نخسـتین را نجـات مـی      با پنج فرزند خود به سـرزمینِ ظلمـات هجـوم مـی    

هــا (= ارکــان  دهــد کــه آرخــون کنــد. او فرزنــدان خــویش را فرمــان مــی بــه ســاختن جهــان قابــل رؤیــت مــی
   ــت ــات از پوس ــادر حی ــد. م ــت برکنن ــات) را پوس ــت ظلم ــاك و از    دول ــا خ ــت آنه ــمان و از گوش ــا، آس آنه

اکنــون جــاي طــرحِ ایــن پرســش اســت کــه آیــا ) 75: 1387(ویــدن گــرن  .آفرینــد هــا را مــی اســتخوان آنهــا کــوه
یعنــی انســان  ،توانــد مـورد پســند دشـمنِ او   جهـانی کــه از انـدام نیروهــاي اهریمنــی آفریـده شــده اسـت، مــی    

باشــد؟ نــه تنهــا آســمان و کــوه و زمــین، بلکــه گیــاه، جــانور و تــنِ انســان نیــز مبنــايِ اهریمنــی دارد. دیــوانِ   
شـوند. ایـن دیـوان کـه روشـنایی را       مـی  یاسـت، بـه وسـیلۀ ارکـان روشـنی زنـدان       آنهامازندران که باران، منیِ 

آنهــا، شهوتشــان برانگیختــه و منــی از ایشــان  انــد، بــا آشــکار شــدنِ مهرایــزد، بــه شــکل زن در مقابــلِ  بلعیــده
شـود. ارکـانِ جهـان تـاریکی نیـز بـا دیـدن         ریـزد و از آن نباتـات حاصـل مـی     گـردد و بـر زمـین مـی     جدا مـی 

شـود. پـس از ایـن     دریـایی و هـوایی پدیـدار مـی     کننـد کـه از آن جـانورانِ خـاکی و     یزد، سقط جنـین مـی  امهر



 ـ دو عفریـت نــر و مــاده بـه نــام   اوبارنــد تـا بــه ذرات نــورانی   فرزنــدانِ دیـوان را مــی  7ئیــلمرَو نَ 6لونقهــاي اَشَ
رد     شـوند کـه همـان آدم     مادینـه از آن دو عفریـت زاده مـی    9نرینـه و مردیانـگ   8آنها دسـت یابنـد، سـپس گیهمـ

ــی    ــمرده م ــان ش ــۀ آدمی ــداد اولی ــتند و اج ــوا هس ــوند و ح ــتن .ش ــن  (کریس ــرخّ  136: 1385س ــردان ف  )45: 2536؛ م
این روح پاك در پیکـره و تـن اهریمنـی جـاي گرفتـه اسـت و در نـزد مانویـان، جهـان و تـن انسـانی کـه             بنابر

ــرادف اهــریمن و ســاخت و ســاز آن اســت. در ســروده          ــاده خلــق شــده اســت، مت هــاي مــانوي،   از م
 باشـندة خـُرد شـباهنگام نـوا سـرداد/ مـاده بـا       «شـود:   هاي بسیاري دربارة تن آدمـی و جهـان دیـده مـی     نکوهش

ود/ او گفـت: بـه          سخنی پاسخش گفت: آه اي باشندة خُرد کـه نـوا سـر مـی     دهـی/ هنـر نـه از آنِ ایـن جهـان بـ
وم/ امـا از ایـن پـس در آن نـزیم/ جهـان را آزمـوده و شـناخته           دانـم کـه    اَمـش/ مـی   راستی من از ایـن جهـان بـ

خــویش بــه جهــان پشــت عنــوان حیــات در آن نبــود/ جهــان از مــن بیــزار گردیــده اســت/ مــن نیــز بــه نوبــۀ  
  )226: 1388 زبور مانوي(ات چه کنم؟  کردم/ همۀ جهان فرو افکندم/ آه اي جهان با تباهی

Hamāg anāgīhgumēg ud zamānōmand ud kanārāgōmand ud widerišnīg.  88: 1975(بویس(  
و پلیــدي ) جهــان سراســر ریمنــی .ســت، بــه شــرّ آمیختــه اســتا (= همــۀ آنچــه زمانمنــد و کرانمنــد و گــذرا

  است که آن را خشم و آزِ اهریمنی رقم زده است:
rēmag ud karmbag až hō tāzēd pad zambūdīg padmōzēd harwīn dīdan pad was bāwag āžēd. 

)99(همان:   
ــم و آز [(=  ــوِ خش ــده        ]از دی ــۀ پدی ــه خــود را در هم ــان جــاري اســت ک ــی و مــدفوع در جه ــا  ریمن ه
  ).پوشاند می

شــود تــا ابــوالعلاء خــود را در زنــدانِ تــن و  اي گنوســی اســت کــه موجــب مــیهــ وجــود همــین اندیشــه
  جهان گرفتار ببیند:

  النَبیث خبر سأل عنِفلا تَ  ونیجمن س ثَۀِارانی فی الثلا
  لفقدي ناظري و لُزُومِ بیتی  

  
الخبیث دسو کون النفس فی الج  

)180: 1ج ،1999 (معريّ    
ام و بـودنِ   گزینـی  بیـنم؛ پـس نَپـرس از خبـر شـوم؛ فقـدانِ دیـدگانم و عزلـت         مـی  خویشتن را در سه زندان (=

  )  .روح در تنی خبیث
ــانی او مشــکلِ  ــه اســت  اســتزیســتن در جه ــرّ آمیخت ــه ش ــه ب ــذتّی نمــی  .ک ــدگی ل ــوالعلاء از زن ــرد اب  ؛ب

روزگــار او از جهــت سیاســی و اجتمــاعی بســیار نامناســب اســت و آشــکار اســت کــه مســائلِ اجتمــاعی و    

                                                        
6  .  Ashaqlon                                2. Namrael 
3 . Gehmurd                                4 . Murdiyanag 
 
 



(رضـایی   .گـذارد  طـور کـارکرد آنـان تـأثیر مـی      لـق و خـويِ افـراد و همـین    هاي شخصیتی، خُ سیاسی، بر ویژگی
ــاتوانیِ خــود رســی   ) 101: 1390و آذرمکــان  ــه نهایــت ضــعف و ن ــت عباســی ب ــان خلاف ــن زم ــوددر ای ــه  ؛ده ب ب

همین دلیـل خلفـاي عباسـی از آل بویـه، کمـک و یـاوري خواسـته بودنـد کـه ایـن مـدد آل بویـه بـه خلفـاي               
اي در دسـت آل بویـه بودنـد.     بـه مثـالِ بازیچـه   ط آنـان بـه بغـداد و خلفـا شـده بـود و خلفـا        عباسی سبب تسلّ

   عب خلافـت در شـمال آفریقـا، اسـماعیلیان    اسـی سـبب تجزیـۀ ممالـک اسـلامی شـد و       از سويِ دیگـر، ضـعف
ــان گذاشــتند  ــت فاطمیــان را بنی ــد و دول  )198: 1، ج1371؛ صــفا 104: 1380(حلبــی  .در مصــر بســیار قــدرت یافتن

ــت   ــب و بســیاري حکوم ــز در موصــل و حل ــه نی ــت حمدانی ــر اســاس همــین ضــعف و    و دول ــر ب هــاي دیگ
هـا بـر    زیسـت و حمـدانی   ء در شـام مـی  استیصالِ خلافـت عباسـی شـکل گرفتنـد. در همـین روزگـار ابـوالعلا       

ــا در ســوریه ایــن دیــار حکومــت مــی ــد، ام ــري   ،کردن ــود و وضــع بهت ــر نب زادگــاه ابــوالعلاء، نااســتواري کمت
ــدانی  ــت حم ــه ســال (  وجــود نداشــت، حکوم ــا ب ـــ .ق/394ه ــرض 1003ه ــت شــد م)، منق ــیه«و دول » مرداس

ــدوي بو    ــرابِ ب ــايِ آن از اع ــه رؤس ــا ک ــد و از آنج ــین آن ش ــاع   جانش ــانی اوض ــا پریش ــار آنه ــد، در روزگ دن
  )24: 1381(فرّوخ  .بیشتر شد

گیـرد و   کوچـد کـه در آنجـا مـورد حسـد مـردم بغـداد قـرار مـی          هـ .ق به بغداد مـی  398ابوالعلاء در سال 
ــی  ــۀ  هنگــامی کــه ابــوالعلاء بــه بغــداد وارد شــد، قصــد «کننــد:  احترامــی رفتــار مــی همــه جــا بــا او بــه ب خان

عیسی الربعـی کـرد تـا بـر او شـعر بخوانـد. هنگـامی کـه داخـل شـد، علـی بـن عیسـی بـدو               ابالحسن علی بن 
گفت: اصـطبل وارد شـد. ابـوالعلاء بـا نـاراحتی بیـرون آمـد و دیگـر بـدانجا بازنگشـت؛ چـرا کـه اصـطبل در              

انــد کــه او بــر مرتضــی  در جــاي دیگــر آورده) 110: 3تــا، ج (حمــوي، بــی .زبــان مــردم شــام بــه نابینایــان گوینــد
پرســد ایــن ســگ کیســت؟ ابــوالعلاء در پاســخ  ابوالقاســم وارد شــد، و بــه مــردي برخــورد کــرد. آن مــرد مــی

حرمتــی  چــون او بــا ایــن همــه بــی کســیاکنــون پرســش اینجاســت کــه  )123: 3(همــان، ج  .کنــد ســکوت مــی
ــه  ــد سیاســی و اجتمــاعی جامع ــی دیــدن، و وضــع ب ــه م ــن رو  اش، چگون ــرد، از ای ــذتّ بب ــد از زیســتن ل  توان

  بیند: ست که همۀ زندگی را رنج و آزار میا
ــ ـ   ــا اعــ ــاه، فمــ ــا الحیــ ــب کلُهّــ   تَعــ

  
ــاد    ــی ازدیـ ــبٍ فـ ــن راغـ ــا مـ ــب الـّ   جـ

)263: 1381 (معريّ    
) او خـوابِ  .مگر از کسی که به بسیاري زندگی مایل اسـت  ،همۀ زندگی رنج است، پس من در شگفت نیستم (=

  کند: خوابی مانند می پندارد و زندگی را به بی مرگ را آسایش می
ــ ـ  ــتریح الـ ــده یسـ ــوت رقـ ــجعه المـ   ضـُ

  
   ــهاد ــلُ السـ ــیش مثـ ــا و العـ ــم فیهـ   جسِـ

 (همانجا)  



) .خـوابی اسـت   یابد، در حالی که زندگی به مانندة بی فروخفتن به مرگ، خوابی است که تن در آن آسایش می (=
  پندارد: بلاهت و نادانی میبیند که شادي را نشانۀ  ابوالعلاء چنان جهان را تیره می

  نـّــا ســـفاههم ـحک   ضــحکنا و کـــان الضَّـ
  

ـــکاّنِ البســــیطه أنَ یبکــــوا  ـــقَّ لسـ   و حـ
)448: 2، ج 1999معري (    

آن اسـت کـه باشـندگان در گسـترة زمـین گریـه        ست و حقّا خندیم و این خندیدن ما از نادانی ما ما همه می (=
  بیند: و تن انسانی را سراسر پلیدي و پلشتی می ها زمین ) شاعر عرب همچون گنوستیک.کنند

ــا  ــوا طهارتهـــ ــیس بمرجـــ ــ   والارض لـ
  

 هـــــا الأنـَــــســن آفاق ــ   الـّــــا إذا زالَ عـ
)15: 2همان، ج (    

  و باز در نکوهش روزگار: ).هاي آن زدوده شود امیدواري به طهارت زمین نیست تا آنگاه که انسان از کرانه (=
ــا    ــدهرِ: امـ ــجایا الـ ــت سـ ــرُورهعرفـ   شـُ

  
 عــــــودفَو ُـــــا خیَــــــره   فَنقَــــــد و امـ

)221: 1(همان، ج     
  ).هایش به آینده وعده داده شده است اخلاق روزگار را شناختم، بلایش حاضر است و خوبی (=

هاي زندگی او نیز اوضاع خوشی، چه  بیند. در سال صادق هدایت نیز همچون ابوالعلاء زیستن را دشوار می
توپ ، حاجی آقاتوان در بسیاري از آثارش چون  میدلیل از نظر سیاسی و چه فرهنگی حاکم نیست و به همین 

طور  انتقادهاي اجتماعی و فرهنگی او را دید و همین ،نیرنگستانو  داش آکل، اصفهان نصف جهان، مرواري
در پنج سالگی، خیلی زودتر از «اند که صادق  کرد. از برادر هدایت نقل کردهنگرشِ تیرة او را به زندگی مشاهده 

هاي بچگانه نداشت؛ غالباً در خودش  شد و شیطنت معمول و سنّ خودش، آرامش و سکوتی در او دیده می
یافت تواند اثبات کنندة در که این موضوع می )13: 1364(دستغیب  .گرفت رفت و از دیگر کودکان کناره می فرومی

زند!  هایی به سرم می چه هوس«نویسد:  او از خصلت شرآّمیزِ هستی، از همان اوان عمرش باشد. او خود می
گفت و آب  ه میخواست بچۀ کوچک بودم، همان گلین باجی که برایم قص دلم می ،طور که خوابیده بودم همین

خسته در رختخواب افتاده بودم، او با آب  جور من داد، اینجا بالاي سرم نشسته بود، همان دهن خودش را فرومی
هاي بچگی به  بینم برخی از تیکه کنم می رفت. فکر می هایم به هم می گفت و آهسته چشم ه میو تاب برایم قص
یم آنقدرها فاصله ندارم. حالا سرتاسر زندگانی گبینم با بچ آید. مثل این است که دیروز بوده. می خوبی یادم می

کنند  بینم. آیا آن وقت خوشوقت بودم؟ نه، چه اشتباه بزرگی. همه گمان می ودة خودم را میسیاه، پست و بیه
خندیدم و بازي  بچه خوشبخت است. نه، خوب یادم است. آن وقت بیشتر حساس بودم. شاید ظاهراً می

دراز فکر مرا به هاي  ترین پیشامد ناگوار و بیهوده ساعت کردم، ولی در باطن کمترین زخم زبان یا کوچک می
او در داستان پروین دختر ساسان، از ) 13: 1344(هدایت » .خوردم داشت و خودم خودم را می خود مشغول می

اهورامزدا ... اهورا! آیا کجاست؟ چرا به داد ما «کند:  چیرگی اهریمن و شرّ در جهان را بازگو می ،زبانِ پروین



د؟ چرا اهریمن را آفرید؟ آیا آواز دیوان و ددان را از بیرون رسد؟ چرا تاریکی را بر روشنایی چیره کر نمی
زندگی یک جور زندان «بیند:  باري، او نیز چون ابوالعلاء زندگی را زندان می )31.ب: 2536(هدایت » شنوي؟ نمی

کنند،  کشند و با آن خودشان را سرگرم می ها به دیوار زندان صورت می هاي گوناگون، ولی بعضی است؛ زندان
ولی اصل کار  ،گیرند ها هم ماتم می کنند و بعضی خواهند فرار بکنند، دستشان را بیهوده زخمی می ها می بعضی

آید که آدم از گول  این است که باید خودمان را گول بزنیم، همیشه باید خودمان را گول بزنیم، ولی وقتی می
ها زیستن است و چون به  ، اصلِ اسارتیتهدااز نگاه  )99-100:1346(هدایت » .شود زدن خودش هم خسته می

یابد، به همین دلیل او این سخن مزدك را که قتل نفوس و خودکشی براي  پایان رسد، اسارت و زندان خاتمه می
گیرد و به زندگی و زندان خود  به گوش می )277: 1، ج2003(شهرستانی رهایی از شرّ و مزاج ظلمت مباح است، 

خورد و  هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می (= زندان) که در آن زخمي ا دهد؛ زندگی پایان می
  )9. الف: 2536(هدایت  .تراشد می

  
  نتیجه

هـا و باورهـاي شـرقی و غربـی شـکل       رآمیختنِ اندیشهدهاي بسیار کهن که از  بر پایۀ آنچه گذشت، یکی از آیین
اسـت. ایـن آیـین،     گنوسیسگرفته، آیین گنوسی است. گنوس در واژه به معنايِ معرفت، و برآمده از واژة یونانیِ 

بیند که روحِ آدمی از عالم روح بدان سـقوط کـرده اسـت؛ بـه دیگـر سـخن،        ي میا جهانِ مادي را جهان ظلمانی
هـا بـر پایـۀ     انگارند که در پیِ رهایی از آنند. دیـنِ گنوسـی   یکی و ظلمت میها دنیاي مادي را سراسر تار گنوسی

نمایـد و جهـان مـادي     و خداوند آنان بسـیار دور از دسـترس مـی   است دوگانگی و ضدیت ماده و روح بنا شده 
ه نخواهـد  شود و هر آنچه در آن پدیدار شود، در باورِ آنان جز شرّ و پلیدي شـمرد  ساختۀ دست اهریمن تلقی می

شود؛ بنابراین وجود زن کـه بـه تـداوم نسـل      شد. در این آیین، هر چه به رونق جهان یاري رساند، شرّ قلمداد می
افزاید، چیزي جـز شـرارت نخواهـد بـود و از آن اجتنـاب       خواري که قدرت تن را می کند و یا گوشت کمک می

هودي، مصري، بابلی، یونانی، سوري و ایرانـی اسـت،   دینی ی –اي از عقاید فلسفی  شود. آیین گنوسی که آمیزه می
اي  ایـران، نویسـنده   هاي متفاوت تحت تأثیر خود قـرار داده اسـت؛ چنانکـه در    هاي بسیاري را با ملیت شخصیت

ر سـاخته  توانا چون صادق هدایت را در دورة معاصر و ابوالعلاء معريّ، شاعرِ عـرب زبـانِ قـرن چهـارم را متـأثّ     
چـون دوري جسـتن از    ،توان معتقدات گنوسی اي که در سخن و خلُق و خوي این دو سخنور می است؛ به گونه

خواري، باور به رنجبار بودنِ زندگی و آمیختگیِ تن و جهـان بـه    زنان، اجتناب از خوردنِ گوشت و توجه به گیاه
کردند و زنان را سراسـر فسـاد    شرارت را دید. صادق هدایت و ابوالعلاء معريّ در تمامِ عمر از مناکحه دوري می

هاي مشترك و همانند هدایت و ابـوالعلاء دوري   شمردند. یکی دیگر از خلُق را مایۀ فتنه و شرّ می هادیدند و آن می
هـاي   تواند برخاسته از اندیشه خواري است. این دو بسیار نسبت به حیوانات رئوف بودند که می گزیدن از گوشت

شـود، از   ي که بدو در آغازِ رسـالتش مـی  ا در وحی –که دین او مبناي گنوسی دارد  –گنوسی باشد؛ چنانکه مانی 



ی در هنگـام بیمـاري و   خواري پایبند بود که حتّ شود. ابوالعلاء چنان به دوري از گوشت خوردن گوشت نهی می
 ـ       هـاي   تتجویز پزشک، حاضر به خوردنِ گوشت نشد و هدایت نیـز بـراي تـرویجِ اعتقـاد خـود، کتـابی در مزی

هاي مانوي نقل شـده   گونه که در اسطوره ها جهان آفریدة اهریمن است؛ همان خواري نوشت. در باور گنوسی گیاه
خورد و به دسـت دشـمنان بلعیـده     تازد، انسان نخستین شکست می که چون شاهزادة تاریکی به سرزمین نور می

پندارد؟ پس از این نیز شاهدیم کـه جهـان از تـنِ     تواند جهان را خوش شود. اکنون، انسانِ مغلوب اهریمن می می
 ،شود. آشکار است که جهانِ بر ساختۀ اهریمن و ارکانِ دولت ظلمات، مطلوبِ دشمن او ارکانِ ظلمت ساخته می

هـاي   بینـد و هـدایت در داسـتان    جهان گرفتـار مـی   یعنی انسان نخواهد بود. پس ابوالعلاء خود را در زندان تن و
کند و سرانجام در پی رهایی از تنِ خود و جهان، همانند برخـی   یطرة شرّ بر جهان را آشکار میگوناگون خود، س

  زند. کنند، دست به کُشتنِ خود می هاي گنوسی، چون مزدکیان، که آدمیان را به خودکشی ترغیب می فرقه
  

   نوشت پی
براي مـن یکـی از ملـوك    «ابوالعلاء، خود تناسخ را به هندیان و جماعت زیادي از شیعیان نسبت داده است: ). 1(

رو شد. در آینه به صورتش نگاه کرد و هرآینـه تغییـر کـرد و خـودش را      هند نقل کرد که جوانی زیبارو بود، آبله
ناصرخسـرو بـه ایـن    ) 291و286:2004ريّ (مع ـ» خواهم از این شکل به زیباترین شکل درآیـم.  آتش زد و گفت: می

زننـد:   اعتقاد اشاره کرده است و از هندوان سخن گفته که همچون ملک هند در روایت معريّ، خود را آتـش مـی  
فیلسوف گفته است که هندوان بر مذهب اویند و خویشتن را کشتن و سوختن اندر هندوان بـدین فـاش گشـته    «

کند که گروهی از اهـلِ شـیعه بـدین اعتقادانَـد، ولـی آن را       او همچنین بیان می.» آنکه بهتر باز آیند  است، بر امید
الاخوان سخنانی  اگرچه در خوان) 421-430:1385(ناصرخسرو گوید؛  داند و در ابطالِ آن سخن گفته می درست نمی

 )103:1384(همو رسد.  رانده است که از آن بويِ تناسخ به مشام می
دادنـد،   کردند و توضیح می است. از آنجا که مانویان اوستا را از دید خود تأویل می» توضیح«به معناي » زند«). 2(

البته ابوریحان زند را در معناي تفسیر و پازنـد را بـه معنـیِ    ) 28:1387(آموزگار و تفضلی گفتند.  می» زندیگ«آنان را 
م. 216سلوکی، برابـر بـا    527انوي بود که در سال گذار آیین م مانی پیامبر و پایه) 312:1389(بیرونی داند.  تأویل می

هـاي گونـه    د شد. زادگاه مانی جنوب شرقی تیسفون بود کـه در آن دیـن  در هجدهمین روز ماه نیسان بابلی متولّ
هـاي متنـوع را تلفیـق کـرده      هاي مرتـاض کـه اندیشـه    هاي گنوسی و گروه گونی رواج داشت، به خصوص فرقه

که فضاي معنوي حاکم در آن روزگار بود، بر جو خانوادة مـانی نیـز تـأثیر شـگرفی     بودند. گسترش آیین گنوسی 
سالگی، پس از تاجگذاري شاپور اول، پیامبري خود را اعلام کـرد و پـس از مـدتی توانسـت      24گذاشت. او در 

شـاپور  هاي شاپور به این مهم دسـت یافـت. او پـس از مـرگ      هاي خود را گسترش دهد که در پناه یاري اندیشه
م. بـه قتـل   277هاي دربار را از دست داد و سرانجام به تحریک کرتیر، موبد دربـار بهـرام اول، در سـال    حمایت
این نکته نیز در خورِ یادآوري است که عـلاوه بـر    )308:1389؛ بیرونی 36:1387؛ ویدن گرن 157:1388(هالروید رسید. 



در دورة اسلامی، فرقۀ حروفیه نیز در پـس از حملـۀ مغـول، بـه     مانویان و مزدکیان در ایران باستان و اسماعیلیان 
پرداختند. این گروه نیز چـون اسـماعیلیه خـود را اهـلِ بـاطن       پیروي از اسماعیلیان به تأویلِ آیات و احادیث می

(تـدین  کردنـد.   اي که بدان باور داشتند، همه چیز را بـه سـود انسـان تأویـل مـی      گرایی انسان نامیدند و بر بنیانِ  می
 )105:1390آبادي و رمضانی  نجف

هاي گنوسی است منسوب به مرقیون که در سینوپ، واقع در نزدیکی آنکـارا زاده شـد    مرقونیه از جمله فرقه). 3(
تی بـه دلیـل   م. به روم رفت و به مسیحیت گروید. پس از مد140م. درگذشت. او در سال 160و در حدود سال 

د شد. مرقونیه به دو خدا اعتقاد داشتند؛ یکی خداي صاحب عدل و دیگر خـداي  مخالفت با قوانین مسیحیت طر
 )280: 1، ج 2003؛ شهرستانی 116: 1386(ابوالقاسمی دانستند.  صاحب فضل. آنان نیز ازدواج و ذبح حیوان را حرام می

بـه نگـارش انجیلـی    تأثیرپذیري مانی از مرقیون بسیار گسترده و عمیق است. مرقیون علیه عهد عتیق برخاست و 
پرداخت که به انجیل مرقیون مشهور شد. او در این کتاب از انجیل لوقا و پولس رسول تأثیر پذیرفته است. او بـر  
این باور بود که آفرینش جهانِ مادي نه به دست خداوند، بلکه با قدرت خدایی فروپایـه صـورت گرفتـه کـه بـه      

را نیز خلق کرد و از روحِ خود در آن دمید، ولـیکن ایـن جـوهرِ    آفرین معروف است. خدايِ مرقیون انسان  جهان
دور از کمال با ماده آمیخته شد و سقوط کرد؛ بنـابراین، روح انسـان بـا خـدا کـاملاً بیگانـه اسـت. نظیـرِ همـین          

خدايِ مرقیـون کـه دمیورگـوس نـام دارد، در     ) 46: 1382(شکري فومشی اعتقادات وارد دینِ مانوي نیز شده است. 
بسـیاري از   )280ب:.1387پـور   (اسـماعیل پذیرد.  شود و آفرینش به وسیلۀ او انجام می ینِ مانوي مهرایزد خوانده مید

 )54-53: 101992(لیور از مرقیون بوده است. شناسان معتقدند که مانی در ساختارِ دینی و آیینیِ خود، متأثّ مانی
او در فسا متولد شد و ظهور انقلابی خود را در زمان قبـاد  مزدك، پسر شخص نامعروفی به نام بامدادان بود. ). 4(

ساسانی آشکار کرد که این جنبش، بیشتر یک نهضت اجتماعی بود؛ او بـه تقسـیم عادلانـۀ امـوال و زنـان اعتقـاد       
داشت و قباد براي آنکه از قدرت روحانیان و اشراف بکاهد، در ابتدا او را حمایت کرد. به همین دلیل روحانیـان  

جبا علیه قباد خروج کردند، او را برکنار ساختند و برادرش جاماسب را بر تخـت نشـاندند و قبـاد را در قلعـۀ     و ن
فراموشی حبس کردند که بعدها به یاري همسرش از آنجا گریخت و نزد هیاطله رفت و به کمک آنها دوبـاره بـه   

یروان، مـزدك و یـارانش را بـه جشـنی     قدرت رسید که این بار مزدك را یاري نکرد و با همکاري فرزندش انوش
فراخواند و به جز مزدك که گریخت، دیگر مزدکیان را از تیغ گذراند. مزدکیان در اعتقاد دینی پیرو مانی بودنـد و  

 )94: 1384؛ بهار 194: 1386؛ همو 38: 1371؛ کلیما 229:  1387(پیرنیا کردند.  باورهايِ دینی او را ترویج می

  ین حکایت را اینگونه به نظم درآورده است:میزرا ا  ایرج). 5(
ــوالعلاء بـه همـه عمـر      ــورد و ذوات لحـــم نیـــازرد     قصه شنیدم کـه بـ   لحـــم نخـ
ـــازه دســتور     ــا اجــ ــرض مــوت ب رد       در م   خـــادم او جــوجه بـا بـه محضـر او بـ
ــر   ــد براب ــر کشــته دی ــده بیفشــرد      خواجــه چــو آن طی ـر زِ هــر دو دی ــک تحسـ   اش

                                                        
10 . Lieu 



ه خـون کشـد و خـورد        ماکیــان شــدي، نشــدي شــیرگفــت: چــرا    تا نتوانـد کسـت بـ
ــرِ طبیعــی اســت   ــراي ضــعیف ام رد     مــرگ ب   هر قوي اول ضعیف گشـت و سـپس مـ

)454: 1339(ایرج میرزا   
اند که قائـل بـه دو    باورهايِ صابئان را عقایدي میانِ دین یهود و نصارا دانسته و آنان را چون مانویان پنداشته). 6(

هـاي آن صـافی    دانند که نفوسِ خود را از شهوات طبیعی و ناپاکی اند. آنان بر خود واجب می خداي نور و ظلمت
کنند و بذلِ زکات و همچون مانویان از غـذاها   می کنند و غضب و خشم را از خود دور سازند. آنان اقامۀ صلات

 )16: 2، ج 2003؛ شهرستانی 230: 1،ج 1386(مقدسی کنند.  و مشروبات و ذبحِ حیوانات دوري می

هـاي مختلـف جهـان از     اي از مـردم در بخـش   شناسان بر این باورند که علتّ اجتنـاب دسـته   برخی از مردم). 7(
در نوشـتۀ خـود بـا     11سـیمونز «هاي تابوي توتمیک باستانی در ذهن آنان است.  خوردنِ گوشت، استقرار بازمانده

زن  بـرهم  هاي جانوري و نه گیاهی چیزهایی بیـزاري آور و دل  نویسد: خوراکی می» نخورید این گوشت را«عنوانِ 
هستند. بیش از همه از گوشت خوك، گاو و جوجه، تخم مرغ، گوشت اسب، سگ و شتر پرهیز شـده اسـت. او   

یابد. رابطـۀ توتمیـک کـه گـاهی میـان یـک        ی پیوندي میها و تابوهاي توتمیک باستان میان پرهیز از این خوراکی
شـود، از اینجـا برخاسـته کـه در      جانور و یک گروه خواه ایل، طایفه و یا خاندان و یا هر گروه دیگري یافت مـی 

هـاي بسـیار    هایی که در پیوند با جانور توتمیک است شـکل  کرد. آیین اي به گروه کمک می گذشته جانور به گونه
نهـد و بـه او مهـر و دلبسـتگی نشـان       ها گروه به تـوتم ارج مـی   خود گرفته است، اما در بیشتر آیین گوناگونی به

به سخنی دیگر، از آنجا که آن جانور بـه قبیلـه   ) 90: 1388(رید » گذارد. دهد و براي کشتن او قید و بندهایی می می
ان مثل پدران زردشتی خـود از خـوردن   شده است؛ چنانکه ایرانیان همچن کرده، از خوردن آن پرهیز می کمک می

البته برخی از قبایـلِ وحشـی، سـعی     )89: 1388رید (شمرند.  جویند و بسیار آن را ناروا می گوشت سگ دوري می
کردند با خوردن گوشت حیوان یا انسان، خصوصیات اخلاقی و فکريِ خاص آن حیوان یا انسان را به دسـت   می

تر از کسی است که گوشـت خـرس یـا     خورد به لحاظ بدنی چالاك گوزن می آورند؛ مثلاً معتقدند آن که گوشت
 )231: 1362؛ فروید 552و  551: 1387(فریزر کند.  ساز یا خوك تنبل مصرف می پرندگانِ فضله

و ایزد برترِ زروانیان، مانویان و ) 232: 1974 13؛ نیبرگ1971:100 12(مکنزي، خدايِ زمان zurwānزروان در پهلوي . 8
نقشِ زروان با سرِ شیر و تن انسانی تصویر شـده   )98: 1390؛ سرامی و منصوري 51: 1386(بنونیست هرپرستان است. م

است که ماري به دور آن حلقه زده، در حالی که نیش خود را در سرِ شیر فـرو بـرده اسـت و دم خـویش را بـر      
هـاي   چنین، این ترکیب انسان، مار و شیر از بـال اي که تنِ آدمی بر روي آن ایستاده، قرار داده است. هم روي کره

افزودنـد.   بزرگی نیز برخوردار است و هنگامِ تجسم، اشیایی چون عصا و کلید نیز براي او متصور شده و بدان می
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شایانِ دقت است که نقـش اهـریمن در دیـن مـانوي بسـیار نزدیـک بـه         )130: 1386؛ هینلز 127: 1388سن  (کریستن
گونه دیـو را در    هاي پنج اند. اهریمن مانویان، ویژگی آن را از آنِ زروان در آیینِ زروانی دانسته تصویري است که

دار، مـاهی شـناکننده و اژدهـاي خزنـده.      خود گردآورده است که عبارتند از: دیوِ دوپا، شـیر چارپـا، عقـاب بـال    
که اغلب این کیفیات در نقشِ زروان نیـز دیـده   ) 212: 1386پور  ؛ اسماعیل24: 1387؛ اکبري مفاخر 24: 1387(میرفخرایی 

شـباهت بـه    شود که این نـام و صـفت، بـی    شود. همچنین اهریمن در دینِ مانوي، شاهزادة تاریکی خوانده می می
توان تصویري هماننـد از هـر دو    وضعیت زروان در پیش از آفرینش اورمزد و اهریمن نیست و بدین ترتیب، می

نیز باید افزود که زروان در آیین زروانی زایندة اهورامزدا و اهریمن است. هرمـزد از قربـانی    دریافت. این نکته را
: 1، ج 2003؛ شهرسـتانی  217: 1، ج 1387(یعقـوبی  شـوند.   هاي زروان و اهریمن از تردید او در زایشِ اورمزد زاده می
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